
27   WWW.PEZHVAK.COM®-215 (May 2009)                                                                                           COPYRIGHT BY: PEZHVAK CORP.   (408) 615-1030

در پى نيم قرن زيستن در بطن ورزش و بعد يك استراحت
۲۰ ماهه هر آدم پر سابقه اى را هم به برهـوت مـى كـشـانـد,

نميدانم چگونه بايد خود را معرفى كنم.
در ايران زمينى بواسطه حضور مستمر در روزنامـه-راديـو و
تلويزيون آنهم كانالهاى مختل< مشكلى در پيش نبـود ولـى
امروز همه قصه هاى ديروز حكم افسانه را پيدا كرده و گوئى
اول روزى است كه باز هم بايد دست به قلم شده و تراوشات

مغزى را بر صفحه كاغذ جارى ساخت.
امروز از بهاران سال ۱۳۴۲, قريب ۴۶ سال سـپـرى شـده,
از مجله دختران و پسرانى كه وابسته به مـوسـسـه اطـلاعـات
بود ياد مى كنم كه نوشتن را در آن نشريه به اصطلاح نوجوان
و جوان آغاز كردم, خيلى زود بواسطه آشنائى و همراهى با

ورزش در جهت يابى موفق بودم.
سالها شتابان از پى هم گذشـت و مـن جـوان ايـن شـانـس را
پيدا كردم كه از مكتب بزرگان و پيشكـسـوتـان فـراوان بـى
آموزم, آموزه هايـم را در رهـگـذر زمـان بـه قـضـاوت مـردمـى
واگذار نمايم كه بهترين دوران گيتى محسوب مى شوند.

از محبت همين مردم, من پرانگـيـزه, مـن جـوان بـه حـركـت
افتادم, خيلى زود به تكاپو افتادم و زودتر از انتـظـار سـر از
تالارهـاى ورزشـى, مـيـاديـن مـسـابـقـه و ديـدارهـاى مـخـتـلـ<

كشورى در آوردم.
چندسال بعد با تولد مجله دنياى ورزش كه رقيب نورسيده
اى براى كيهان ورزشى پرسابقه بشمار ميرفت ما چند چهره
گمنام هـم سـرى بـيـن سـرهـا در آورديـم. در سـال ۱۳۴۸  بـه
سردبيرى بيژن رفيعى مجله رنگين دنياى ورزش خيلى زود
در دل ورزشيان جا باز كرد و ما سخت كوش تر از آن بوديم
كه قدمت, سابقه و كهن بودن نشريه توانائى مـثـل كـيـهـان
ورزشى ما را از راهى كه آغاز كرده بوديم به هراس و عكس

العمل هاى معمول وادار كند.
سال بعد با حضور در مسابقه هاى بين المللى جام دانكول<
بلغارستان راهى كشور بلغار شديم و در همين سفر بود كه با
آنهائى كه در خاطره ام ثبت شده بودند بيشتر و بيشتر آشنا
شدم. كشتى ورزش محبوب من بود, در آن سـالـهـا فـوتـبـال
برو بيائى مثل امروز نداشت, همـه چـيـز در كـشـتـى و وزنـه
بردارى خلاصه ميشد. پهلوانان و قهرمانان ايران زمينى در
بازيهاى المپيك, مسابقه هاى جهانى و ديدار هاى تازه اى

ظهورى دلچسب و شيرين داشتند.
محمود نامجو دلاور مرد گيلك در سال هاى ۱۹۵۰-۱۹۴۹
و ۱۹۵۱ ســه مــدال طــلاى جــهــانــى را بــعــد از تــك مــدال
جعفرسلمـاسـى در بـازيـهـاى المـپـيـك لـنـدن بـه مـلـت دلـيـر و
قهرمان پرور ايران هديه كرد و از آن پس افتخار آفرينان ما
يكى, پس از ديگرى دريچه هاى تازه اى از پيروزى به روى

ملت ايران باز كردند.
توفيق جهانبخت در سال ۱۹۵۴  توكيو اولين طلائى كشتى
ايران در جهان بود, عباس زندى چند ساعت بعد اين افتخار
بزرگ را تكرار كرد و محمد على فردين قهرمانى كـه بـعـد
اسطوره اى در سينماى ايران گرديد با مدال نقره خود عنوان
سومى جهان را به سرمربيگرى كيومـرث خـان ابـوالمـلـوكـى
براى نخستين بار تفويض كشتى دوستان ايرانى نمود. و من
كه قدم به قدم با اين سلحشوريها آشنا و همراه بودم خيلـى

زود در آسمان ورزش ايران نمودار شدم.
سابقه ۴۵ سال كار پيوسته در نشريات مختل<, سفـر بـه ۶
دوره بـازيـهـاى المـپـيـك در لـس آنجـلـس (۱۹۸۴)  سـئــول
(۱۹۸۸) بـارسـلـون (۱۹۹۲)  آتـلانـتـا (۱۹۹۶) سـيــدنــى
(۲۰۰۰)  و آتن (۲۰۰۴) مرا به افتخار ۶ حضور پياپى در

بازيهاى المپيك هدايت كرد.
هرچند كه اولين بارى كه به تماشاى مسـابـقـه هـاى جـهـانـى
رفتم مربوط به سال ۱۳۳۸ و مـسـابـقـه هـاى جـهـانـى ۱۹۵۹

تهران مرتبط مى شود.
در رده آسيا نيز از تهران ۱۹۷۴  در تنهـا مـيـزبـانـى كـشـورم
براى بازيهاى آسيائى آغاز كردم و در سالهاى ۱۹۸۶  سئول,
۱۹۹۰ پكن, ۱۹۹۴ هيروشيما, ۱۹۹۸ بانكـوك, ۲۰۰۲
بوسان و ۲۰۰۶ دوحه قطر ۶ بار ديگـر شـانـس شـركـت در

بازيهاى قاره اى نصيبم شد.
از مسابقه هاى جهانى در رده هاى مختـلـ< نـيـز بـايـد يـادى
كنم كه در خيلى از ادوار در مسابقه هـاى جـهـانـى كـشـتـى و
وزنه بردارى حاضر بودم, قريب ۱۵۰  سفر ورزشى در طول
سالهاى گذشته ثروت فراوانى بمن بخشيد كه بتوانم با آنهمه

ا بهتر بشناسيمحسين حصارى ر
ىحسين حصار

دارائى راحت تر و آگاهانه تر دنياى ورزش را مورد كاوش
و جستجو قرار دهم. البته فراموش نمـى كـنـم كـه در دنـيـاى
پرتلاطم و پرحادثه امروز در حكم يك شاگـرد قـرار دارم و
حالا, حالاها بايد در راه يادگيرى پرتلاش و خستگى ناپذير

بكوشم و دست از تلاش و تحقيق و تفحص برندارم.
فراموش نشود كه راقم اين سطور متولد ۱۸ ارديبهشت ماه
۱۳۲۳ در تــهــران مــى بــاشــد و در ســال ۱۳۴۷ و روز دوم
فروردين از جمع مجردها وداع كردم و حاصل اين زندگـى
۴۰ ساله ۳ دختر و يك پسر مـى بـاشـد و درحـال حـاضـر در
كنار همسر پرتلاشم, دو دخترم در شهر فريمانت كاليفرنيا
زير پوشش با يك تنها پسرم زندگـى مـى كـنـيـم و دورى از
دختر دوم يعنى نيلوفر عزيز و نوه هاى قشنگم طناز و پارسا
آزارم ميدهد. ولى اين دورى ها طاقت فرسـا نـيـسـت, چـرا
كه دو دخترم و نوه عزيزم اميرپويان دلخوشـى هـاى ديـگـرى

هستند كه دل مشغولى هاى مرا بوجود آورده اند.

وداع با قهرمانان و افتخار آفرينان زمانه
چه سخت است دل كندن از عشقى كه نيـم قـرن هـمـراهـش
بوده اى, چه دشوار است جدايى از آنچه كه شب و روت را
با آن سپرى كرده اى, چه سنگين است از افتخار هميشگى
يك ملت جدا شدن, به راستى اين روزها را هرگز نه براى
خود پيش بينى مى كردم و نه گمـانـش را داشـتـم ولـى جـبـر

زمانه, چيز ديگرى است.
فردا صبح ديگر نوشتن برايم فقط يك خاطره خواهد بـود,
فردا صبح وقتى برفراز ابرها ايران عزيز, ايرانى بزرگوار و

 ترك مى كنم مى دانم برايم خيلىًاين ملت مظلوم را موقتـا
چيزها غيرقابل پيش بينى است.

 ۵۶۰  ماه و چند روز در كنار كشتى زندگى كرده ام,ًرسما
در حالى كه ارتباطم با كشتى به زمان پيروزى توفيق و زندى
و فردين در مسابقه هاى جـهـانـى ۱۹۵۴  تـوكـيـو يـعـنـى ۵۳
سال قبل باز مى  گردد, دنيايى كه در اين نيم قرن و اندى
برايم ساخته شده, زيباترين و بهترين لحظات زندگى ام را
بـا آن سـپـرى كـرده ام, چـه روزهـا و شـب هـايـى را بـه امـيـد
شنيدن اخبار پيروزى بى صبرانه پـشـت سـر گـذارده ام, بـا
مردان بزرگ, با پهلوانان راستـيـن بـا دلاوران ايـن عـصـر و
زمانه زندگى بى ريايى داشته ام, شادمانم از اينكه همواره
در كنار دلاور مردان كشورم قرار داشته ام, هيچ گاه با آنها
ستيزى نداشته ام, هر چه بوده از دوستى, همبستگى و علاقه

به اين گروه بزرگوار بود.
همه هستى ام را در وجود اين پهلوانان بزرگ يافته ام, در ۶
دوره بازيهاى المپيك, ۷ دوره بازيهاى آسيايى, ۳۰-۴۰
دوره مسابقه هاى مختل< جوانان اميدها و بزرگسالان جهان
از نزديك تماشاگر هنرنمايى ها و تـلاش هـاى مـثـال زدنـى
آنها بوده ام. همواره آرزوى بزرگم, ايده آل هايم پيروزى,
افتخار و باز هم بزرگى دلير مردان كشور بوده ام, در آستانه
مسابقه هاى جهانى ۲۰۰۷  باكو از جمع آنها جدا مى شوم
ولى به اين اميد زنده ام كه عوامل مافيايى كشتى زورشان
به ايران و ايرانى نرسد و آنها بتوانند سزاوارانه بر شايستگى

هاى خود چنگ بياندازند.
كشتى مال من نيست, همچنـانـكـه مـال هـيـچ كـس ديـگـرى
نبوده, ولى متعلق به ۷۰ ميليون ايرانـى اسـت كـه بـازهـم از

كشتى و كشتى گير طلب پيروزى و افتخار كنند.
آرزوى كسب ۱۴ سهميه المپيك در ۲ رشته آزاد و فرنگى
كوچكترين آرزوى يك پاكباخته كشتى از ورزش اول است
كه يزدان پاك هرگز از من و ايرانى هاى نيكو خصال دريغ
نــخــواهــد كــرد. بــدرود كــشــتــى, بــدرود مــردان بـــزرگ و

خدمتگزاران صديق و پهلوان صفت كشتى.

مايلى كهن در راه تجديد افتخارات گذشته
ه شمالى :ى بر كرپيروز

دشى بسپاراموا بدست فرميدى ها راند نواتفاقى كه مى تو
هرگز بخود اجازه نميدهم در ورزشى كه تخصص و آشنائى
لازم نـدارم دسـت بـه قـضـاوت و داورى بـزنم ولـى بـه حـكــم
همجوارى نيم قرنى با ورزش به عنوان يك تماشاگر دردآشنا

و با زيروبم فوتبال نيز آشنا شده ام.
تيمى كـه در سـالـهـاى ۱۹۷۸  آرژانـتـيـن, ۱۹۹۸  فـرانـسـه,
۲۰۰۶  آلمان شانس حضور در جام جهانى را يافت امروز

در برزخ رفتن يا نرفتن در حال دست و پا زدن است.

درست كه كم تجربه اى بنام على دائى و فدراسيون پراشتباه
اين شرائط را براى فوتبال ما رقم زده است ولى هرگز نمى
توان علاقمندان پرشمار و استثنائى فوتبال ايران را در نقطه

اى ديگر از جهان ملاقات كرد.
تماشاگرانى كه در حقيقت سرمايه هاى راستين و بى همتاى
ورزش بشمار مى روند و ثابت كرده اند همواره مشوقانـى

بزرگ و بى همتا براى قهرمانان بشمار ميروند.
فوتبال ما بعد از ۵ بازى با يك پيـروزى, يـك شـكـسـت و
۳ مساوى فقط اندوخته اى ۶ امتيازى دارد براى رسـيـد بـه

هدف راه بسيار دشوار و سهمگينى در پيش دارد.
فدراسيون فوتبال ايران و نام آشنائى چون عـلـى كـفـاشـيـان
وقتى كاسه صبرشان بعد از نتايج تاس< بار و نوميد كننده
به انتها رسيد على دائى اسطوره فوتبال را كنار زدنـد و بـه
سوى محمد مايلى كهن سرمـربـى امـتـحـان پـس داده اواخـر

سالهاى قرن بيستم حركت كردند.
 موفقىًمردى كه در سالهاى ۱۹۹۶-۱۹۹۷ كارنامه نسبتـا

در دست داشت بهر شكل بر امير قلعه نوعى و افشين قطبى
ترجيح داده شد تا هدايت كشتى به گل نشسته فوتبال را به

ساحل نجات هدايت و رهنمون سازد.
مـايـلـى كـهـن در دو مـاهـى كـه پـيـش رو داشــت دل و جــگــر
شيرداشت تا قبول مسئولـيـت كـنـد, او بـايـد قـبـل از ديـدار
آخرين در سئول و كره جنوبى بايد ۶ امـتـيـاز از يـك بـازى
خارج از خانه و يك بازى خانگى به انـدوخـتـه هـاى قـبـلـى
اضـافـه كـنـد تـا بـتـوانـد بـارقـه هـايـى از امـيـد و آرزو در دل

دوستداران فوتبال جارى سازد.
فراموش نكنيم كه كره شمالى مدل ۲۰۰۹ هرگز با كره ئى
كه در سالهاى قبل با آن آشنا بوديم قابل مقايـسـه نـيـسـت.
همين تيم كره در خانه برخلاف ما شكست بزرگى نصيـب
عربستانى كرد كه در روز هشتم فروردين كام عيد را بـراى

ميليونها ايرانى تلخ كرد.
محمد مايلى كهن كه بزرگترين نقطـه قـوتـش تـابـعـيـت بـى
چون و چرا از نظم و نسق ويژه كاريش سرچشـمـه مـيـگـيـرد
بايد براى اثبات شايستگى ها و توانائى هاى خـود حـريـ<
چغر و سخـتـكـوش كـره شـمـالـى را از پـيـش روى بـازدارد و

شكستى مثل دفعات قبل تحميلش كند.
كره شمالى كه در تهران ۱-۲  تـسـلـيـم تـوپـچـيـهـاى تـوانـاى
ايرانى شد, امروز صاحب (۱۰)  امتيازست و بايد تدابير
ويژه محمد مايلى كهن چنان باشد كه در پايان ۹۰ دقـيـقـه
بازى روز شانزدهم خردادماه امتيازات ميزبان كره ئى هرگز
افزايش  پيدا نكند.  چرا ما در طى ۵ بـازى گـذشـتـه فـقـط
صاحب ۶ امتياز شديم داستانى است تكرارى كـه فـقـط بـه
فقط نشئت گرفته از منيت هاى على دائى مربى كـم تجـربـه
ايران بـود. هـمـه لـج بـازيـهـا و يـكـدنـدگـى هـاى آقـاى دائـى
بواسطه بى كفايتى مسئولين فدراسيون فوتبال بردوش تيـم
ملى فوتبال سنگينى كرد. اگر كفاشيان مديرى لايق و توانا
بود اجازه نميداد كه سرمربى كم تجربه هركارى كه ميخواهد
انجام دهد. شايد اگر جابجائى دائى- مايلى كهـن قـبـل از
سال نو صورت مى گرفت اين همه نوميدى و دشوارى سـر

راه فوتبال بخت برگشته ما نبود.
بهرشكل با اينكه هنوز برنامه هاى تداركاتى تيم فوتبال ما تا

اگر اهل شعار وً لحظه نشر اين خبر مشخص نيست ولى واقعا
فريب كارى نيستيم بايد بهوش باشيم كه مهره هاى مورد نظر
را در فاصله كوتاه باقيمانده محك بزنيـم. وگـرنـه دعـوت از
على كريمى و بچه هاى حاضر در امارات زياد گره گشا نخواهد
بود. فراموش نكنيم كه بهزاد نكونام غايب بزرگ تـيـم مـادر

روز شانزدهم خرداد در شهر پيونگ يانگ خواهد بود.
دسترسى به پيروزى هرگز ناممكن نيست, چرا كه بچه هاى

سرفراز فوتبال هرگز مقابل كره شمالى تن به شكست نداده
اند و ۲ مسابقه آخر ما با كره شمالى حاكى از برترى ۲-۰

در پيونگ يانگ و ۱-۲ در تهران است.
آقاى محمد مايلى كهن كه انگيزه هاى بسيار براى مـطـرح
شدن دوباره دارد دستش مثل همتاى قبلى پر از ستاره است
و براستى اگر كج سليقگى نكند و اشتباهات على دائى را
تكرار نكند مى تواند با دست پر از پيونگ يانگ باز گردد.
از ياد نبريم كه امروز بايد مـنـيـت هـا و خـودكـامـگـى هـا را
بدست فراموشى بسپاريم و تسويه حسابهاى ديروز و پريروز
را بدست فراموشى بسپاريم تا بتوانيم با همه امكانـات بـه
مقابل حري< بپا خاسته اى مثل كره شمالى دست به آتش

 يك رويانست,ًبازى بزنيم. پيروزى بركره شمالى مسـلـمـا
كارى است كه ما در ۲ ديدار قبلى به آن رسيده ايم و امروز

هم قادر به تكرار آن رويدادها خواهيم بود.

مگر چيزى براى از دست دادن مانده؟
سان نتراى شجاعان و دلاورلويت براو

كشتى وقتى در تهران جام جهانى را بخاطر ندانم كـارى و
اشتباهات فاحش دو دستى تقديم آذربايجانيها كرد مشخص
شد كه هنوز افكار پوسيده و پراشتباه المپيك در تار و پود

فدراسيون كشتى پر دوام است.
تيم ما در حاليكه استحقاق قهرمانى در جام جهانى را داشت
فقط به فقط به اشتباه و ندانم كاريهاى كادر فـنـى بـاخـت.
كـادر فــنــى كــه در روز نــخــســت ۳ پــيــروزى پــيــاپــى بــراى
صدرنشينى داشت هرگز به اين فكر و انديشه نگاه نـكـرد
كه فردين معصومى ۳۳ ساله و رضا يزدانى خسته و فرسوده
را برابر گرجستان استراحت بدهند و نجاتيان و آذرشكيب

جوان و پرانگيزه را جايگزين آنها نمايد.
نتيجه همين تفكرات اشتباه فردين معصومى سنـگـيـن وزن
پرتجربه ما تسليم حريفى بى كلاس و بسيار ابتدائى شـد و
تيم ايران با شكست ۲-۴ در خانه قهرمانى را از ك< داد.
وقتى چنين شكستى در تهران بـراى بـزرگـان مـا رقـم خـورد
محمدعلى صنعـتـكـاران مـديـر و هـمـه كـاره فـنـى كـشـتـى از
جملاتى استفاده كرد و كشتى گـيـران مـدال دار جـهـانـى را

متهم به كم كارى نمود.
امروز تيم ملى كشتى براى دفاع از ۱۵ بار قهرمانى در آسيا
راهى شهر پاتايا در كشور تايلند مى باشد. مدير ۷۱ ساله
تـيـم مـلـى بـراى آنـكـه روحـيـه اى بـه مـسـافـران پـاتـا بـدهــد,
آزادكـارهـا را نـامـطـمـئـن و فـرنـگـى كـاران  مـطـمـئــن بــراى

قهرمانى معرفى كرده است.
آقا صفت فراموش كرده كه حريفان آسـيـاى مـيـانـه و شـرق
آسيا هرگز در اين مسابقات با دست پر و توانائى هاى لازم
به ميان نمى آيند. آنها بعد از المپيك برخلاف ما دست به
جوانگرائى ميزنند و تيم خود را براى بازيهاى لندن تدارك
مى بينند. درست كه مراد محمدى تنها مدال آور تيم ما در
خدمت تيم ملى نـيـسـت, رضـا يـزدانـى از اردو اخـراج شـده
ولى تيم ملى كشتى ايران همچنان شانس اول قهرمانى است.
در سه سال گذشته بعد از نتايج اس< بار قهرمانى جهان در
باكو (هفتم شديم) و بازيهاى المپيك پكن ( يازدهم شديم)
حالا كشتى ما چيزى براى از دست دادن ندارد كه بخـاطـر

آن در لاك هميشگى قرار گرفته است.
بايد كشتى گيران را با روحيه و پرانگيزه به ميدان فرستاد.
شرايط روحى و هدايت شجاعانه قهرمانان مـيـتـوانـد نـقـطـه

عطفى براى جوانان و پر تجربگان كشتى باشد.
اگر غلامرضا محمدى با ۴ مدال نقره و برنز جهانى و محسن
كاوه با آنهمه تجربه به اين باور برسند كه بچه ها چـرا در
المپيك شكست خوردند و چگونه سعيد ابراهيمى, مهدى
تقوى و فردين معصومى مدالهاى المپيك را از ك< دادند
در خط حركتى خود تغييرات لازم را پديدار خواهند ساخت.
تيم ما اگر مى خواهد در سال ۲۰۰۹  هنگام  مسابقـه هـاى
جهانى كپنهاك با دست پر از ميدان خارج شود بايد بدون
توجه به برد و باخت قهرمانى آسيا از همسايه هاى شمالـى
روسيه - پلوروس-اوكراين هرگز غلـفـت نـكـنـد و بـا تمـام
وجود مهره هاى ريز و درشت خود را مورد آزمون قرار دهد.
كـشـتـى مـا ۱۵ بــار در ســالــهــاى ۱۹۹۸-۱۹۶۵-۱۹۶۱-
۲۰۰۲  قهرمان جهان شده هنوز هم  كفگيرش به ته ديـگ
اصابت نكرده و هنـوز هـم مـيـتـوانـد لـرزه بـرانـدام تـيـم هـاى
روسيه, تركيه,كوبا و حريفان صاحب نام ديگرى بياندازد.
به هوش باشيم كه در راه گزينش تيم ملى ترسوها و محتاط
ها را به اردوى كشتى راه ندهيم و مردان شجاع و با روحيه
و جنگنده را در اولويـت تمـام و كـمـال بـه تـيـم مـلـى دعـوت
كنيد كه قهرمانى فقط زيبنده مردان شجاع, نترس و مبارزى

است كه از هيچ حريفى باك ندارند.

شهرزادنيوز: آليا صبور, دختر آمريكايى ايرانـى
تبار, جوان ترين پروفسـور زن در جـهـان اسـت.
وى رتبه نخستين و جوان تريـن زن را در تـاريـخ

آمريكا به خود اختصاص داده است.
ايـن دخـتـر ايـرانـى تـبـار, بـه طـور تمــام وقــت در
دانشگاه نيويورك تدريس مى كند و نامش بـه
عنوان نابغه, در ردي< جوان ترين استاد دانشگاه
هاى معتبر جهان, در كتاب ''ركورد هاى گينس''

به ثبت رسيده است.
ركـورد دار قــبــلــى ى جــوان تــريــن پــروفــســور
دانشگاه هاى جهان, يك فيزيكدان اسكاتلند
بـــه نـــام ''كـــالـــيـــن مــــك لــــوريــــن'' بــــود. وى
شـاگـرد''اسـحـق نـيـوتـن'', فـيـزيـكـدان بــزرگ
جهان و كاش< نيروى جاذبه زمين بود كه در

انى، جوان ترين پروفسور زن در جهانيك دختر اير
پروفسور آليا صبور، دختر آمريكايى ايرانى تبار، ١٩,ساله است.

از صفحه ۲۶   ...ااد چراحمدى نژ   ادامه مطلب
 مى انديشد كه با اتخاذ و دنبالًاحمدى نژاد ظاهرا

كردن اين سياست مى تواند نظر موافق  ولى نعمت
خــود را بــه دســت آورد و بــه كــمـــك او ريـــاســـت

جمهورى خود را براى دور دوم تثبيت كند.
رأى گيرى چند هفته ديگر به دليل بحـران هـاى
اقتصادى و بين المللى ايران از اهميـت خـاصـى
برخوردار است و مى تواند از جـهـات مـخـتـلـفـى
سرنوشت ساز باشد. احمدى نژاد با نامزدهـاى
قدرتمندى در جناح اصلاح طلب روبرو است و
در جنـاح خـود بـه دلـيـل سـيـاسـت هـاى شـكـسـت
خورده سياسى و اقتصاديش نتوانـسـتـه حـمـايـت
كافى جلب كند. او در عيـن حـال درگـذشـتـه از
حمايت آقاى خامنه اى برخوردار بوده, و اميدوار
است بتواند از اين حمايت در رأى گيرى آينده
نيز برخوردار شود. نقطه قـوت احـمـدى نـژاد از

ديد آقاى خامنه اى سياست هسته اى و خارجى
ًاو بوده اسـت. از ايـن رو, احـمـدى نـژاد ظـاهـرا
مى انديشد كه اگر اين سياست را دنـبـال كـنـد
ممكن است بتواند حمايت خامنه اى را كسـب
كند. خامنـه اى دوسـت دارد كـه دشـمـن داشـتـه
باشـد, و احـمـدى نـژاد نـشـان داده اسـت كـه در

 خود  مهارت زيادى دارد.ِتأمين اين خواسته ولى
از اين رو, او سعى دارد از هر فرصتى براى طرح
نظرات ضد اسـرائـيـلـى, ضـد آمـريـكـايـى و ضـد
غربى خود بهره بگيرد. اگر اين سياست بتواند
نظر حسن ولى فقيه را نسبت به او جلب كند او
پاداش خود را گرفته اسـت, و بـهـايـى كـه مـردم
ايران بايد و ممكن است در نتيجه اين سياست
بپردازند در فهرست نگرانى هاى او جاى عمده

اى نخواهد داشت.
سال ۱۷۱۷در سن ۱۹ سال و ۷ ماهگى, اين

رتبه را كسب كرده بود.


